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خوش نمک بانمک بود!

هیچ تر از هیچ

خوش نمــک  برنامــه ی  دوم  فصــل 
بــه تهیه کنندگــی مقــداد مؤمن نــژاد و 
مســعود رجبیان، پــس از ایام عــزاداری 
پخــش  نســیم  شــبکه  از   1۴02 محــرم 
شــد. در برنامــه خوش نمــک بــا اجــرای 
میلاد صالح پور هر شــب شــرکت کنندگان از یک منطقه ی 
خــاص و بــا گویــش و لهجــه آن منطقــه و یــا از یــک صنف و 
شــغل به خصوص، حضــور پیدا می کننــد و بــرای خنداندن 
مردم با یک دیگــر رقابــت می کننــد. در پایان نیز نفــرات برتر 
به مرحله بعد رفته و نفــر آخر که کمتر از بقیــه در خنداندن 
مــردم نقــش داشــته بــا دریافــت تندیــس خوش نمــک، از 
برنامه خداحافظی می کند. خوش نمک از سری برنامه هایی 
اســت که به درخواست شــبکه نسیم ساخته شــده اما به 
گفته تهیه کننده، دســت عوامل بــرای ایده پردازی و شــیوه 

پرداخت باز بوده است.

از میــان ســلبریتی ها و چهره هــای مطــرح  مجــری برنامــه  
در تلویزیــون انتخــاب نشــده امــا بــه خوبــی از پــس اجــرا و 
گفت وگوهــای بداهــه ای که بیــن شــرکت کنندگان و حضار 
اتفاق می افتد برآمده اســت. البتــه صالح پور در اجــرای زنده 
زیاد هم بی تجربه نیســت و پیش از این برنامه هــای زنده و 
استنداپ های زیادی اجرا کرده است و رگه های شوخ طبعی 
و کمدین بودن به خوبی در اجرای او مشــهود است. اما به 
هر حال انتخــاب یک مجری جــوان کــه ســابقه ای در اجرای 
تلویزیونی نــدارد، گامــی رو بــه جلــو در راســتای جوان گرایی 

واقعی و قابل تقدیر است. 

احیــای  در  ســعی  خوش نمــک  عوامــل،  گفتــه  بــه 
شب نشــینی های ایرانــی در مقیــاس بزرگ تــر داشــته و از 
هیــچ برنامــه خارجــی ای تقلیــد نکرده اســت. کلیــت برنامه 
نیــز ایــن گفتــه را تأییــد می کنــد. هرچنــد نبایــد بــرای ایرانی 
بــودن یــک برنامــه، انتظــار داشــت کــه ماننــد برنامه هــای 

شــب یلدا دور یک کرســی بنشــینند و دکور برنامه هــم انار 
و ترمــه دوزی باشــد. فرهنــگ ایــران امــروز و نســل جدیــد 
خواسته یا ناخواسته دســت خوش تغییراتی شده که باید 
آن را پذیرفــت. جُنگ های شــادی دهه شــصت و هفتاد نیز 
از نمایه هــای فرهنگ ایرانی هســتند کــه امروزه به واســطه 
تغییــرات فرهنگــی جــای خــود را بــه برنامه هــای تلویزیونی 
ماننــد خوش نمــک داده اند. بــه نظر می رســد خوش نمک 
توانســته جانشــین خوبی برای آن  جُنگ ها باشــد، اما برای 

یک شب نشینی خانوادگی بزرگ و شلوغ است.

بازی هایــی کــه در خوش نمــک اجــرا می شــوند نیــز بــه گفته 
عوامل به گونه ای انتخاب شــده که بتــوان آن را در جمع های 
دوســتانه و خانوادگی اجــرا کــرد. این ویژگــی به نظــر نگارنده 
لازمه اصلــی مانــدگاری برنامــه اســت. یکــی از موفقیت های 
برنامه خندوانه هم بعد از وارد کردن استنداپ به تلویزیون، 
همین بازی  ادابازیِ پانتومیم بود که قابلیت اجرا در هر جمعی 
را داشــت. البتــه خندوانــه بازی هــای دیگــری هم داشــت اما 
موفق ترین آن پانتومیــم بود. برنامــه خوش نمک نیز قصد 
رســیدن به این موفقیت را داشــت ولی به نظر می رسد باید 
تلاش بیشــتری برای رســیدن به آن بکند. موفقیــت در این 
مقوله نیازمند تیم ایده پرداز قوی و آزمون و خطای بیشتری 
اســت. اگرچــه در صــورت موفقیــت در ایــن زمینــه، در تمــام 
مراحل دیگر موفــق خواهد بــود و به یــک برنامه مانــدگار در 

افکار عمومی تبدیل خواهد شد.

البته شاید مقایسه موفقیت یک برنامه که هنوز در فصل 
دوم خود قــرار دارد با برنامــه ای مثل خندوانه، کمــی دور از 
انصاف است. ولی مقایسه آن با فصل های اولیه خندوانه 
کاملاً منطقی است. حتی زمانی که تجربه مشابه برای این 
برنامه وجود داشــته باید چند قدم از برنامه مشــابه قبلی 

جلوتر باشد و نقاط ضعف آن را پوشش بدهد. 

مروری بر فصل دوم برنامه خوش نمک

نقد فیلم شهر هرت
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ابراهیم کاظمی مقد

بــه بهانــه اکــران آنلایــن فیلــم »شــهر هــرت« 
ســاخته کریــم امینــی بــه معرفــی و نقــد ایــن 
فیلــم می پردازیم. شــهر هــرت، داســتانِ برادر 
و خواهــری به نام هــای پرویز و پرســتو )با بازی 
پژمان جمشیدی و شبنم مقدمی( است که با 
دزدی از خانواده های ثروتمند امرار معاش می کنند. پرویز با اجاره 
ماشــین نعش کش به خانــه مــردگان ثروتمند مــی رود و بــا دادن 
آدرس آن جــا بــه خواهــرش، پرســتو، شــرایط کلاهبــرداری را فراهم 
می کند. یعنــی او بــه عنــوان همســر دوم متوفی و بــا ســند ازدواج 
جعلــی وارد مراســم می شــود و با معرفــی خود بــه عنوان همســر، 
مبلغی برای سکوت دریافت می کند. حالا در این بین وارد خانه ای 

می شوند که متوفای آن زنده است...!

تهیه کننده فیلم محمدحســین فرح بخش اســت. او با ســاختن 
فیلم های کمدی سَــبُک به روشن نگه داشتن چراغ سینما کمک 
بزرگی کرده است. )کمدی سبک، فحش نیست. همین فیلم های 
کمــدی اخیــر کــه فــروش خوبــی داشــته اند، غالبــاً کمــدی ســبک 
هســتند و عامه پســند. فیلم هایی که نیاز به فکر و تأمل ندارند.( 
هرچنــد این  فیلم هــا هــم طرفــداران خــاص خــودش را دارد، ولی از 
روزهای اوج خودشان خیلی فاصله گرفته اند. تهیه کنندگان به هر 
قیمتی قصد ساخت فیلمشان را دارند؛ حالا چه بازیگر این فیلم ها 
ســتارگانی به نام مثــل پژمــان جمشــیدی و بابک کریمی و شــبنم 

مقدمی باشند و یا چندین جوان جویای نام .

در تیتراژ و تبلیغات این فیلم، نام »عباس قادری« هم می درخشد. 
نامی که برای هر راننده  کامیونی آشناســت و نه برای جوان ترهایی 
که برای دیــدن این فیلم آمده انــد! قدیم ترها هر کســی که بیش از 
سی بیل روی صورت داشت، زوج »جواد یساری« و »عباس قادری« 
را باید پاس می کرد تا می شد شــوفر  کامیون. حالا در این فیلم هم 
به اندازه یک تیتراژ و یک سکانس چند ثانیه ای داخل فیلم، دیگر 
ردی از ایشان نیست . در عوض کلی تبلیغات وسط فیلم داریم! از 
دوغ و نوشــابه فلان که بگذریم، طباخی »بووووق« را کجای دلمان 

بگذاریم که کلپچ سفارشی برای کاراکتر پولدار ماجرا می آورد.

در بازی هــا، پژمــان و مقدمی مثــل خیلــی از جاهایی کــه خوب اند، 
این جا هم خوب اند. پژمان لحن متفاوتی دارد و مقدمی هم ثابت 
کرده چندین نقش متفــاوت را می تواند به خوبــی ایفا کند. کریمی 
هــم هرچــه از فیلم هــای هنــری کســب کــرده حــالا در بــازی کمدی 
می گــذارد و خــوب هــم از آب درمی آید. اما این شــخصیت ها خیلی 
سطحی هستند. شیرینیِ بازی پژمان در سطح نازل فیلم نامه گم 
می شــود. بازیِ حرفه ای مقدمی اصلاً دیده نمی شــود و کریمی هم 

فرصتی برای پرداختنِ شخصیت خود و بازی ندارد.

داستان فیلم این قدر حفره دارد که اگر در هر جشنواره ای، تندیس 
حفره برتر داشتیم، این فیلم نامه می توانست در صدر باشد. حالا 
شــاید بگویید دنیای کمدی می تواند از فضای رئال دور باشــد، اما 
فیلم فانتزی که نیست! منطق پس چه؟! داستان از بس رو است 
و مســتقیم، بیننــده اول و وســط و آخــرش را جلــو چشــمانش به 

اکران می بیند.
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